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 أعوذُ بالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلّی الله علی سیّدِنا و نبیِّنا أبی القاسمِ محمد

و علی آلِه الطّیّبینَ الطّاهرینَ و اللعنةُ علی أعدائِهم 

 أجمعین

  

  

 طراوت همیشگی کلام حق
دلم »فرمودند:[ ]مرحوم علامۀ طهرانی می

خواهد یکی صحبت کند من گوش بدهم! منتها می
آقا »گفتیم: ما می« دهد.کسی به حرف ما گوش نمی

خب ایشان مسلّماً خلاف « کنید!نفسی میشکسته
بینم کنم میفرمودند. ولی من به خودم نگاه مینمی

واقعاً شخص مطرح نیست، صحبت مطرح است. 
اگر صحبت، صحبت حق و از روی صفا باشد، واقعاً 

 شود. واقعاً عجیب است!مند میانسان بهره
مسعود در خبری داریم که پیغمبر اکرم به ابن

طور فرمودند او قرآن بخواند و پیغمبر همینمی
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مسعود قشنگ قرآن کردند. ابنشنیدند و گریه مییم
خواند و صوت حزینی داشت. این انسان را به می

اندازد که پیغمبری که این قرآن از نفْسِ او فکر می
 گیرد؟!نازل شده، چطور خودش تحت تأثیر قرار می

مسعود آدمی که خیلی در ایمان عمیق باشد ابن
فرماید: مسعود مینبود. امیرالمؤمنین راجع به ابن

؛ ]قرآن خواند و[ در همان قرََأ القرآنَ و وَقفَ عِندَه»
]این « ظاهر قرآن ماند، دیگر به باطن نفوذ نکرد.

مطلب در آن روایتی است که[ از حضرت دربارۀ 
کنند؛ از سلمان و ابوذر و عمّار و... سؤال می

فرماید: کنند، حضرت میمسعود که سؤال میابن
خواند و ؛ قرآن میآنَ و وَقفَ عِندَهقرََأ القر»

کرد. )نفوذ و گسترش و اینها جا توقف میهمان
کرد، وارد کرد، نفوذ نمینداشته؛ در آن رسوخ نمی

مسعود را صدا وقت پیغمبر ابنآن  1«شد.(نمی
گفتند که برایشان ]قرآن[ بخواند؛ کردند و میمی

 کردند!طور گریه میهمین
که با اینکه این حقایق این خیلی عجیب است 

                              
 .250، ص 10. روض الجنان و روح الجنان، ج  1
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یل بشنود، که انسان در مقام تفص هست، ولی همین
بیند باز برایش تازگی دارد. این تازگی موجب می
شود که انسان متحول شود. شما یک مطالبی را می
دانید، اصلًا حفظِ حفظید؛ دانید، صد مرتبه هم میمی

خوانَد، اما وقتی که این مطالب را یکی برای شما می
ین خواندن یک طراوت و تازگی دارد که منقلب ا

 دهد.تأثیر قرار میکند و تحتمی
این برای این است که چون آن مسئله حق است، 

وقت کهنه و عادت و حق همیشه تازه است و هیچ
ماند که مثل مُشک می  1...؛هو المِسکشود. نمی

هرچه انسان بیشتر بو کند، باز بو و طراوتش 
 آید.درمی

ای، مطلبی بگویید ما گوش مشب شما مسئلهلذا ا
 بدهیم!

[ چون[. ]بنده مطالبی بگویم]تان حالا با اجازه
ما خودمان . ای نیستدهید، دیگر چارهرضایت نمی

                              
 :128، ص 1. جامع الشواهد، ج  1

 أَعِد ذِكرَ نَعمَانٍ لَنَا إنَّ ذِكرَهُ *** هو المِسكُ ما كَرَّرتَهُ يَتَضَوَّعُ
ياد نعمان را براى ما اعاده کن که واقعاً يادِ او همان مُشك است که هر زمان »

 )محقق(« شود.اش منتشر ميآن را بگشایی، رایحه
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 !گیریم و الّا ما که هستیم؟از باطن رفقا مدد می
 رسید که عرض کنم:دوسه نکته به نظر می

 بیان چند نکته
 اول: راه خدا و سلوک، راه ذلت و تواضع

نکتۀ اول اینکه راه خدا و سلوک، راه ذلت و 
تواضع است، نه راه تَصادُم و تضارب و مقابله و ابراز 

طور کلی از راه خدا و از و اظهار وجود. اینها اصلًا به
مسیر خدا کنار است و هیچ ارتباطی ندارد. هرچه 

بیشتر و زیادتر انسان حرکتش و سیرش در راه خدا 
شود، باید تواضعش به افراد و بندگان خدا بیشتر می

باشد و الّا اگر قرار باشد که خود را بالا و اعلی ببیند، 
مافوق بقیه احساس کند، خب در مسیر خدا حرکت 

کند ]بلکه[ در مسیر نفْس و تقویت نفْس حرکت نمی
کند، نه در مسیر اضمحلال و افناء و از بین بردن می

 طور کلی دو تاست.فس. این مسیر اصلًا بهن
بیند که خداوند به او عنایت و لطف اگر انسان می

کرده که دست او را گرفته و متصل به ولایت کرده 
اینکه موجب بزرگ است، باید موجب شکر شود، نه 

دیدن و تعظیم نفْس باشد ]و انسان با خود بگوید[: 
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ها که هستند؟! ما الآن حسابمان از بقیه جداست! این»
اینها کسی نیستند؛ الآن ما در یک مسیر دیگر قرار 

اند! الآن حساب ما ایم! این مردم همه جاهلگرفته
 ها نیست!این حرف« دیگر تمام شده!

اهمیت تواضع در قبال دیگران مخصوصاً پدر و 
 مادر

مسیر سلوک یعنی انسان نفس خود را کنار 
در مقابل  بگذارد. این مسیر، مسیر سلوک است!

دیگران متواضع باشد. این راهِ سلوک است! نسبت 
به اقربا و خصوصاً نسبت به پدر و مادر نهایت احترام 
و نهایت ذلت و عبودیت و تواضع را باید داشته 

وقت نباید بگوید اینها افراد عامی باشد. انسان هیچ
هستند! افراد عامی یعنی چه؟! مگر اینها از عبودیت 

اند؟! مگر دیگر خدا ربّ اینها ون آمدهپروردگار بیر
یا »نیست؟! حال که خدا به ما توفیقی داده که یک 

شاءالله گوییم و إنمی« یا ربِّ»گوییم، یک می« الله
دست ولایت بالای سر ماست، باید ذلت و مسکنت 
و اظهار پوچی و نیستی خودمان را بیشتر احساس 

ما این مطرح  کنیم و اصلًا نباید دربارۀ دیگران برای
ایم. باشد که ما الآن در چنین موقعیتی قرار گرفته
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برای خدا یک ثانیه است! یک ثانیه! به یک لحظه آن 
کسی را که شما او را یک فرد غیرسالکِ جاهلِ 

گرداند و دانید، برمیالطّریق و عامی میمنحرفِ عن
کند و به کند و از مقربان درگاه خودش میمتحول می
گذارد! گرداند و جای او میشما را برمییک ثانیه 
کند! برای خدا هیچ کاری ندارد، ابداً! اگر متحول می

 بخواهیم به خود بگیریم، برای خدا هیچ کاری ندارد.
توانیم به وقت با توجه به این قضیه، اصلًا میآن

چنین جرئتی بدهیم که چنین افکاری به خودمان 
؟! «ام! من فلانمچهام؛ من من که»ذهنمان بیاید که 

 توانیم؟!اصلًا می
بلعم باعورا به یک لحظه برگشت. در قرآن کریم 
 1دارد که ما به بلعم باعورا از آیات خودمان دادیم.

[. از دست داد]در یک لحظه [ اما]حالاتی داشت 
وقتی که آمد در مقابل حضرت موسی ایستاد و 

                              
 :175( آيۀ 7. سورۀ اعراف ) 1

الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها سرفَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ ﴿وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ 
 الْغاوِينَ﴾ 

و براى آنها بخوان سرگذشت كسى را كه ما آيات خود را به او داديم و او »
خود را از آن آيات تهى ساخت؛ پس شيطان هم او را دنبال نمود و سرانجام 

 ق()محقّ« از گمراهان گرديد.
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ده خواست در مقابل حق بایستد، تمام آنچه به او دا
زد بر می مرتّباً! تمام شد. بودیم، همه را از او گرفتیم

 1!همه را از او گرفتیم. دیگر فایده ندارد! سرش
کنید آنجا حساب، حسابِ مقدمات شما خیال می

دفعه خیر! یکبرو است؟! نهوو مؤخّرات و بیا
بینی به یک طرفةالعین یکی را از ذرّه به ثریّا می
زند ةالعین از ثرّیا بر سرش میرساند و به یک طرفمی

 کشاند. یک طرفةالعین! یک لحظه!و به مذلّت می

 افزایش تواضع اولیا با افزایش تقرب آنها
و اولیا در مسیر سلوک همیشه این حالت را برای 

                              
 . ترجمه:٢٤٨، ص 1. تفسیر القمی، ج  1
این آیه دربارۀ بلعم باعورا نازل شده است. پدرم از حسین بن خالد، از »

 الحسن امام رضا علیه السّلام برایم نقل کرد که آن حضرت فرمود:ابی
کرد و خداوند بلعم باعورا دارای اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا می

کرد. در آخر به طرف فرعون میل کرد و از درباریان او دعایش را اجابت می
شد. این بود تا آن روزی که فرعون برای دستگیر کردن موسی و یارانش در 

ه موسی و از خدا بخوا”گشت، عبورش به بلعم افتاد. گفت: طلب ایشان می
 “اصحابش را به دام ما بیندازد!

بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به جستجوی موسی برود؛ الاغش از راه 
رفتن امتناع کرد. بلعم شروع کرد به زدن آن حیوان، خداوند قفل از زبان الاغ 

وای بر تو! برای چه مرا می زنی؟! آیا می ”برداشت و به زبان آمد و گفت: 
بلعم “ تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمی با ایمان نفرین کنی؟! خواهی با

این را که شنید، آن قدر آن حیوان را زد تا کشت! و همان جا اسم اعظم از 
زبانش برداشته شد. و قرآن درباره اش فرموده است: ﴿وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها 

بَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّ
 أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾
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داشتند؛ هرچه کردند و نگه میخودشان محفوظ می
داد، مدام بیشتر احساس ها خدا به آنها میاز نعمت
کردند، مدام بیشتر احساس و بیچارگی میبدبختی 

کردند. واقعاً بیشتر احساس تواضع و ذلت می
شدند، ترس، کردند! هرچه بیشتر نزدیک میمی

شد. ]با خود خوف و خشیت بیشتر برای آنها پیدا می
خدایا من از خودم چیزی ندارم؛ هرچه »گویند:[ می

اگر  «ام؟! من چه هستم؟!ای! من کهای تو دادهداده
بخواهند به خود بگیرند، اگر بخواهند اینها را برای 
خودشان حساب کنند، اگر بخواهند اینها را از خود 

شود! حالا مرتبه از آنها گرفته میاحساس کنند، یک
طور بمانند! تا کِی دوباره لطف خدا بیایید و همین

اساس، مسئلۀ تواضع شامل حال افراد شود. براین
 خیلی عجیب است!

خاطر کایت استدراج شاگرد علامۀ طهرانی بهح
 خودبینی

یک دفعه در مشهد بودیم در جلسه صحبت شد 
و اخوی همین مطلب را از قول آقا ]علامۀ طهرانی[ 

 فرمودند:کردند که مینقل می
تر فرض تر و بیچارهتر است که خودش را از همه بدبختدر جلسه آن کسی مقرب

 تر است.کند! او مقرب
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شخصی بود به آقا نزدیک شده بود و آقا هم 
کم، خیلی به او محبت داشتند. خیلی زیاد! بعد کم

کردم که کم... . ولی من همان موقع احساس میکم
این محبتی که آقا به او دارند، برایش خوب نیست؛ 

کند که گیرد و خیال میاو این محبت را به خود می
 در حالیکتابی هست! وحالا خبری هست، حساب

« آقا برو سبزی بخر بیا»که اگر آقا به شخصی بگویند: 
، این لطف از طرف ایشان «آقا برو کاری بکن»]یا[ 

 است، چرا ما به خودمان بگیریم؟!
کرد؛ روزی ایشان پیش من از رفقا شکایت می

خاطر[ این محبتی که آقا به من رفقا به ]»گفت: می
شما خیال »م: گفت« کنند!دارند، به من حسودی می

کند؛ شما اشتباه کنی! کسی به شما حسودی نمیمی
شما در ذهنت این است که دیگران نسبت « کنید!می

به شما چنین حالی دارند. چون موقعیت خودت را 
وقت توقع داری که به تو براساس این بینی، آنبالا می

وقت گذارند، آنموقعیتت احترام بگذارند، ]اما[ نمی
ببین قضیه « کنند!به من حسودی می»گویی: می

رَحِمَ الله مَن عَرَف »شود! حضرت فرمود: چطور می

؛ خدا پدر و مادر آن کسی را بیامرزد که بفهمد قدَرَه
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دارد. من اگر اندازۀ دهانش برلقمه را به  1،«کیست
کنم؟! وقت بیخود از کسی توقع میام، آنبدانم که

هستم در این ای سیّدمحمدمحسن هم طلبهمنِ آ
شان! آن هزار طلبۀ قم؛ من هم یکیپانزدهده

اند. ایم بقیه هم خواندههایی که ما خواندهدرس
شرافت و تقرب هم که به انتساب نیست. حالا پدر 
ما رضوان الله علیه مقامش مشخص و محفوظ است، 
منتها من که پسر ایشان هستم، برای من چه چیزی 

 دارد؟!
حساس کنم به آن مقدار وای به حال اینکه ا

کنم؛ این معرفتی که ما نسبت به راه دارم، عمل نمی
دیگر خیلی واویلاست! و اگر من الآن موقعیت 
خودم را احساس کنم که من که هستم، ]در این 
صورت[ اگر یکی آمد، رد شد و به من سلام نکرد، 
باید به من بربخورد که چرا به ما سلام نکردند؟! 

کنیم! اما اگر من د! ما به او سلام مینکردند که نکردن
آمدم خودم را بالا و قابل ستایش و حمد و قابل برای 

وقت اگر یک نفر آمد و به تعظیم و تکریم دیدم، آن

                              
 .373الحکم، ص الحکم و درر . غرر  1
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خورد، خیلی من سلام نکرد، خیلی به من برمی
شوم. خب من بروم خودم را درست ناراحت می

کنم؛ به دیگران چه مربوط است؟! حالا آن آقا 
خواهد! او خواهد به من سلام کند؛ دلش نمیمین

داند که سلام مستحب است و بهتر است آدم می
خواهد به این مستحب ]ابتدا به سلام کند، اما[ نمی

عمل کند. چرا ما حتماً در این مقام باشیم که مورد 
 طور باشد؟!توجه باشیم؟! چرا باید این

 ضرورت دوری و اعراض سالک از ریاست
که راضی ]بهتر که وضعیتی داشته باشیم  و چقدر

وضعیتی ]اگر خدا خودش [ اما[. ]به مشیّت او باشیم
پیش بیاورد، که [ را که دیگران به ما احترام بگذارند

قرعۀ فال به نام من »مثل اینکه . خب پیش آورده
اند علیه از دنیا رفتهو حالا آقا رحمةالله 1«بیچاره زدند

ما بالأخره پسر آقا هستیم،  و رفقا هم از باب اینکه
خیلی ممنون و [. کنندمی]علیک وآیند و سلاممی

ولی چه بهتر که انسان در موقعیتی کنار و ! متشکریم
دور از این مسائل باشد، که بتواند کار خودش را 

                              
 :184. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد *** قرعۀ كار به نام من ديوانه زدند
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 .انجام بدهد و بهتر راه خودش را برود

حکایت اعراض علامۀ طهرانی از شهرت و 
 مرجعیت

طهرانی[ در آخرین سفری که به کربلا  آقا ]علامۀ
و عتبات مشرف شدند، به دیدن آقای خویی رفتند. 

خواستند بروند با آقای خویی در کوفه بودند. می
ای کنند. ایشان راجع به قضیۀ رؤیت هلال مباحثه

 گفتند:می
من پیش ایشان رفتم و دیدم ایشان خیلی سمین

. [ و نشسته]شده  1

در  قدر نامهجا بود[؛ اینهای زیادی ]آننامه
اطراف ]ایشان[ بود، که اصلاً انگار این 

هایی ها گم شده بود! کتابپیرمرد در این نامه
ها را[ یکی ]نامههم جلویش بود. یکی

آورد تا نگاه کند استفتاء است یا چیست. درمی
دفعه نگاهی کردند ]گفتند[: سلام کردم. یک

کم! بهَ! سید محمدحسین! سلام علیآقا »
ما هم « کنی!چطوری؟! یادی از ما نمی

خرده صحبت ]کردیم[. خیلی نشستیم یک
حال شد که ما را دید. من ایشان خوش

شود با ایشان ساعتی بودم. دیدم اصلاً نمینیم
صحبت کرد؛ اشتغال فکری و ذهنی در این 

دهد که با ایشان وارد بحث مسائل، مجال نمی
م که[ آقا شما چه رؤیت هلال شویم ]و بپرسی

دلیلی بر کفایت رؤیةمٌّا در افقی از آفاق، برای 
شد زد. ها را نمیبقیۀ امکنه دارید؟ این حرف

دهد. لذا ها را جواب میفقط دارد نامه
ساعت بودیم و خداحافظی کردیم و بیرون نیم

 آمدیم.
ستادم و دو راست به مسجد کوفه رفتم، در محراب نافلۀ امیرالمؤمنین ایاز آنجا یک

خدایا! اگر قرار است مرا به چنین وضعیتی مبتلا کنی، »رکعت نماز خواندم؛ گفتم: 
اینکه قرار نیست ما مبتلا من مثل این آقا شوم؟! ]بعد[ دیدم مثل « الآن مرا ببر!

 حال شدیم و برگشتیم.شویم! خیلی خوش

                              
 ، چاق.. فرهنگ معین: فربه 1
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 فراری بودن اولیا از پست و مقام
ها خلاصه اینها ]بزرگان[ دنبال این حرف

آورد؛ طور پیش مینیستند. گاهی اوقات خدا این
یعنی دیگر دستشان نیست. یعنی اینها از این مسائل 

طور که شما کنند، همانو شئونات و حیثیات فرار می
طور اینها فرار کنید! ایناز یک وبایی فرار می

 آورد دیگر.میکنند! منتها گاهی اوقات خدا پیش می
امیرالمؤمنین علیه السّلام از خدایش بود که بعد 
از پیغمبر در خانه بنشیند و به کسی کاری نداشته 

به »حالش این بود که[ باشد. از خدایش بود! ]زبان
دنبال من چه مربوط است؟! بگذار همۀ مردم بروند به

منتها « دنبال عمر و ابوبکر!همان گوساله! به
اش ام حجت کند؛ خدا تکلیف برعهدهخواهد اتممی

گذاشته. بایستی که تکلیف را انجام دهد. حضرت 
برد درِ خانۀ این و آن، کند، میزهرا را سوار الاغ می

که اینها ببینند این حضرت زهرا زن من است؛ شما 
این دختر پیامبر را ببینید، یاد پیغمبر بیفتید. مگر چهار 

با من بیعت  ماه پیش در حجةالوداع، در غدیر
اید؟! اگر من ]مورد تردید[ هستم، موقعیت نکرده

یا علی! »گفتند: مرا از این دختر پیامبر بپرسید. می
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ها. گونه حرفو از این 1«دیر شده و مسائل گذشته
ولی وقتی امیرالمؤمنین احساس کرد که وظیفه ندارد، 

رویم در منزلمان رفت در منزلش دیگر؛ می
 چه بخواهد. نشینیم، تا خدامی

وقتی هم که بعد از کشتن عثمان سراغ 
کرد، عبارت امیرالمؤمنین آمدند، حضرت قبول نمی

... کَرَبیضَةِ الغنَمَ؛»این بود:  مثل گلۀ  ینَْثالونَ علیَّ
واقعاً حضرت   ٢«گوسفند آمدند به سر من ریختند!

تعبیرِ عالی آورده! این مردم واقعاً گوسفند بودند! به 
ما یک دفعه آغل گوسفند را نشانش خدا ]اگر[ ش

ر گردد در این آغل! ]اما شما[ چهابدهید، فردا برمی
ماه پیش غدیر بود، یادتان رفت که پیغمبر او را ]بر 
جای خود جانشین[ گذاشت؟! دنبال ابوبکر رفتید؟! 
باز هم حضرت خیلی احترام سرشان گذاشت گفت 

همان  غنم! گوسفند کجا ]و اینها کجا[؟! گوسفند سرِ 
اند با امیرالمؤمنین بیعت رود! حالا آمدهآخورش می

طرف معاویه اند، سر جریان صفین دوباره بهکرده

                              
 .30و  29، ص 1. الإمامة و السیاسة، ج  1
 .49. نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٢
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 روند! اینها واقعاً گوسفند نیستند؟!می

 گرفتن خداوند فهم انسان را در أثر خودبینی
الآن هم همین است آقا! ولی این منافاتی با حرف 

ما را باز کرده، ما من ندارد! ]اینکه[ خدا ذهن و فکر 
را توفیق داده، ما نباید خودمان را بالاتر احساس 

اش کنیم؛ باید بگوییم: خدایا این از توست، اینها همه
کند هایی میاز توست و الّا خدا ما را هم مثل همین

 کند!ها میگوییم! مثل همینکه می
كَمَا  ۡ  صََٰرَهُمۡ  وَأَب ۡ  ِ دَتَهُمۡ  ۡ  ﴿وَنُقَلِّبُ أَف

ما دل اینها را، چشم » 1﴾ ۡ  أَوَّلَ مَرَّة ۦٓمِنُواْ بِهِ ۡ  يُؤ ۡ  لَم
« اند!گردانیم، انگار از اول ایمان نیاوردهاینها را برمی

چنین حالاتی برای سالک پیدا البته بعضی اوقات 
شناسد! کند اصلًا خدا را نمیشود که احساس میمی
اینکه این  نه« عجب! این خدا کجاست؟!»گوید: می
اصطلاح بالا و این ی است که از حالاتِ بهحال

ها ]باشد[؛ نه! آنها یک مسائل دیگر است. حرف
]بلکه این از[ حالات تنبیهی و تذکره است. نگاه به 

پرست بیند انگار اصلًا یک بتکند، میقلبش می

                              
 .110( آیۀ 6. سورۀ أنعام ) 1
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محض است! یک کافر است! اصلًا خدا را 
 شناسد! عجب!نمی

الم شاک به دستگیری ملاحسینقلی همدانی از ع
 توحید

 گویند:می
یکی از علمای معروف نجف پیش مرحوم 

آقا، من در »قلی همدانی آمد، گفت: ملاحّسین
توحید برایم شک پیدا شده! اصلاً توحیدی 

ترسم هست یا نیست؟ و چند مدتی است من می
وقت اظهاری کنم، این را به کسی بگویم؛ یک

بگویند: کافر شدی! مشرک شدی! خلاصه 
یند مرا بگیرند. دستمان به دامنتان! کاری بیا

برایمان کنید؛ من غیر از شما کسی را 
)همین کسی که مخالف بود، حالا « ]ندارم[.

 قلی!(اینجا آمده سراغ آخوند ملاحّسین
او دیگر با آخوند بود. آخوند « شما مدتی با من باشید!»فرماید که: آخوند به ایشان می

رفت او هم با و هم بود؛ مثلاً حرم امیرالمؤمنین میرفت اگاهی اوقات جایی می
رفت، او هم با ایشان بود. دیگر ملازم رفت؛ اگر یک مسافرتی به کوفه میایشان می

 با آخوند بود. خلاصه شانس آورده بود.
یک روز در مسجد کوفه نشسته بودند، دست این شخص هم لمعۀ مرحوم شهید بود؛ 

گوید: می« این لمعه را باز کن، شما بخوان!»گوید: یکند به ایشان مآخوند رو می
ً روایتی میباز می« از هر جایی که شد!»گوید: می« از کجا؟» آید که کند. اتفاقا

ً ]مربوط به توحید هم نبوده[، فرض کنید مربوط به معاملات بوده است. تا  اصلاا
ود؟! این مسئله بیند عجب! برطرف شد! ]این شبهه[ چه بخواند، میروایت را می

که خیلی روشن و واضح است، چرا اصلاً من شک کردم؟! شک بیخودی بود!
1 

حل مشکلات  همه چیز را از خدا دیدن، راه
 نفسانی

دهند که یک دفعه انسان را جایی گیر مییعنی یک
کند! یعنی یک آدم ساله آنجا گیر نمیبچۀ پنج

ساله، مجتهد، حکیم، فیلسوف، ساله، پنجاهچهل
چنان دفعه در یک قضیه ]آگاه به[ عرفان نظری، یک

                              
 ، با قدری اختلاف.41و  40، ص 3. مطلع انوار، ج  1
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کند! به یک مو ساله گیر نمیکند که بچۀ پنجگیر می
هان! تو مدعی هستی؟! »کنند؛ به یک مو: بندش می

تو عارف شدی؟! تو سالک شدی؟! حالا بیا جواب 
و گاهی اوقات برای سالک چنین حالاتی پیدا « بده!
نان عاجز و بدبخت و شود؛ حالاتی که در آنجا چمی

جا ش را از همهشود و چنان دست خودبیچاره می
انگار در دلش یک ذره بیند که اصلًا انگارنهکوتاه می

ایمان هست! اصلًا ایمان وجود ندارد! ظلمت تمام 
تواند دربیاید. آنجا وجودش را گرفته و اصلًا نمی

خدایا! بدبخت شدم، »رود: دفعه صدایش بالا مییک
 «ه شدم، به دادم برس!بیچار

کند که دیگر هیچ قدرتی، هیچ وقتی احساس می
کس در این نیرویی، هیچ مالکی، هیچ حاکمی، هیچ

تواند او را از این حال دربیاورد: نه ملائکه، دنیا نمی
وقت دیگر نه جن، نه دیو، نه پری، نه انسان. آن

گوید: شود. خدا میشود و رفع میبرایش کشف می
ای؟! تو نسبت به خود عُجب پیدا کردههان! »

 «ای؟!احساس بزرگی کرده
ما پیش آقا هستیم؛ اینها را »گوییم:[ ]با خود می

رهایشان کن آقا؛ اینها آدم نیستند! ما الآن سالک 
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هستیم؛ داخل در ولایت هستیم. اینها چه هستند 
پیچاند، گیرد و میچنان خدا این گوش را می« بابا؟!

آقا هرچه « نجا بایست تا وقتت برسد!ای»گوید: می
ازقدم بینی قدمزنی! میکنی[ درجا می]تلاش می

 داری!برنمی
فرمودند. یک لذا آقا بارها این نکته را به من می

خواندند؛ اگر پیدا کنم، شعر از سعدی است که می
 1آورم.خدمتتان می

گل نباش که وجهه و طراوتت و آن »گوید: می
« الت، همه را متوجه و جذب کند.شکل و بهاء و جم

کند، صاف چشمش آخر تا انسان در چمن نگاه می
افتد به این گل سرخی که قشنگ است. سعدی می
خواهم خواهم باشم، گِل میگُل نمی»گوید: می

]فرق[ بین گُل « باشم؛ اصلًا کسی به من نگاه نکند.
خواهم من نمی»گوید: و گِل ضمه و کسره است. می

                              
رغم فحص فراوان، در اشعار سعدی این شعر یافت نشد. شبیه این . علی 1

 :79نوی معنوی، دفتر اول، ص مضمون را حضرت مولانا سروده است: مث
 رنگاز بهاران كِى شود سرسبز سنگ؟ *** خاك شو تا گُل برويى رنگ

 !خراش *** آزمون را يك زمانى خاك باشها تو سنگ بودى دلسال
 )محقق(

 



20 

« خواهم گِل باشم؛ روی من پا بگذارند!م، میگُل باش
آیند گذارد! گُل را میاما کسی که روی گُل پا نمی

دهند، برایش سایه گیرند، آبش میکنارش قرار می
کنند. ولی گِل را نه! تر و خشکش میگذارند، می

گذارند، اصلاًَٰٰ روند، پایشان را رویش میرویش می
کند. ولی وقتی نمی کند، نگاهکسی به آن توجه نمی

آید؛ یعنی آن گِل شدی، آن گُل از این گِل بیرون می
گُل، حقیقت آن گِل است! آن گِل چون گِل شد، 
چون احساس تواضع در آن پیدا شد، این گُل از آن 
بیرون آمد! آن وجود خودش را به این وسیله نشان 

 آیند.های دیگر هم از این ]گِل[ بیرون میداد. گُل

 الک، عمل به مقتضای تکلیفوظیفۀ س
بنابراین نباید در ما این حالت ]باشد[ که ]با خود 

کند! کار میکند و دیگری چهکار میاو چه»بگوییم:[ 
همۀ رفقا نسبت به هم « ما که هستیم و چه هستیم!

 کند!السّواء هستند؛ هیچ تفاوتی نمیعلی
وقت مسئلۀ تکلیف است، آن یک بحث دیگر یک

به . باید به مقتضای تکلیف عمل کند است؛ انسان
!« شما با این آقا نباید صحبت کنی: »گویندانسان می

بسیار خب صحبت :[ »گویدانسان هم می]
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چطور اینکه خود آقا هم به بعضی از رفقا .«. کنیمنمی
شما فقط با فلان آقا و فلان آقا صحبت : »فرمودندمی

:[ یا[. ]دفرمودننمی]ولی به بعضی دیگر نه، !« کنید
:[ یا.« ]شما با فلان آقا، آن کار را بکنید؛ با دیگران نه»
کس باشید، با شما در معاملاتتان، شرکتتان با فلان»

شما در فلان جلسه باشید، :[ »یا«. ]دیگری نباشید
 .«بودن در آن جلسه برای شما مفید است

ای برای ما خوب است که کنیم جلسهما خیال می
اش نفس است! . اینها همهحالمان ]خوش[ شود

، «شما در فلان جلسه باید باشی»گویند وقتی که می
وجود دارد که باید  یعنی برای شما یک مسائل مخفی

در اینجا قرار بگیرید تا برای شما حل شود. نفْس 
خواهد خواهد خودش را آزاد کند، نفْس میمی

 راحت باشد.
ن دفعه که مشهد خدمت اخوی بودم، ایشامن این

اند که از ما تقاضایی کرده بعضی: »فرمودندمی
من به .« جلسات قم دو تا باشد و من صلاح ندیدم

خب آقا حالا دوتایش کنید؛ : »ایشان عرض کردم
بعد [.« هرکدام را برود]خواهد هرکسی دلش می
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دو تا . طور برایشان خوب نیستحالا این: »گفتم
له، اینکه ب: »ایشان گفتند[.« به صلاح نیست]شدن 

 .«شود حالا هرکه هر چیزی گفت ما قبول کنیمنمی
ای برایش خواهد آزاد باشد و جلسهاگر انسان می

خوب باشد که نفسش آزاد و راحت باشد، پس 
او ! گرددبنابراین او دنبال کیف خودش دارد می

بیند چون اینجا نشسته و شخص دیگری هم در می
ست، این جلسه تعارضی ه[ میان آنها]اینجا هست و 

آید آدم می! کار داری؟خب چه! برایش فایده ندارد
اتفاقاً انسان در چنین [. بردو استفاده می]نشیند و می

موقعیتی منظوری که من عرض کردم خدمتتان، 
شود؛ یعنی در موقعیتی باشد که برایش حاصل می

اصلًا خودش را نبیند، اصلًا احساسی نداشته باشد، 
ند که حالا این از او بالاتر است، این اصلاً احساس نک

نسبت به او چه نظری دارد، این شخص نسبت به او 
و اگر انسان بخواهد آن کار را . مسئله دارد یا ندارد

اش ای که مطابق میل نفسانیو در جلسه]انجام بدهد 
حالا ایشان هم آن افراد را که،  ـ[ نیست شرکت نکند

فرموده [ ندبود]چه کسی و چه کسی و چه کسی 
ـ اگر صد سال در این جلسه بمانند قدم از قدم  بودند
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چون در تمام این مدت در مسیر راحتیِ ! دارندبر نمی
نه ! اند، نه در مسیر کوبیدن نفسنفْس حرکت کرده

 !نه در مسیر تواضع! در مسیر ذلت
آن آقا که من خدمتتان عرض کردم در چنان حالی 

که آقا  . یعنی همیندیدبود، او خودش را بزرگ می
کرد گفتند فلان کار را انجام بده، او خیال میبه او می

بزرگ است. و این بزرگی کار دستش داد؛ نگذاشت 
حرکت کند. اما اگر انسان از اول متوجه باشد و 
احساس کند اگر خدمت آقا هست و آقا به او محبت 

کنند، دیگری است که دارد این کار را ]برای آقا[ می
دهد ]نه خود او[؛ یعنی این شخص نماینده ام میانج

شود. یعنی بقیّۀ رفقاست. خیلی مسئله عوض می
کس به جای من ای کاش فلان»گوید: چه؟ یعنی می

یعنی احساس عطوفت و « کرد.بود این کار را می
 شفقت نسبت به بقیّۀ رفقا داشته باشد.

ها اگر کاری به یکی بدهند اید بعضی وقتدیده
روم انجام تو انجام نده، من می»گوید[: ی می]یک
؟! اگر انسان محبت داشته باشد و ببیند «دهممی

خواهد انجام بدهد، خب بگذارد او انجام دیگری می
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وقت نکند این نفْس در اینجا دخالت داشته دهد. یک
 باشد!

آقا باید سوار ماشین من »اینکه ]با خود بگوید[: 
و اگر سوار نشد به او بربخورد که چرا آقا « بشود

سوار ماشین ما نشده، پس معلوم است تو برای 
خودت ]جایگاهی[ چیزی داری! اگر بین تو و بقیّۀ 
رفقا فرقی نیست، بگذار آقا برود سوار آن ماشین 

 قا سوار نشود!شود. اصلًا ماشینت را ببر عقب که آ
مثال همین آقا در یک عروسی که ماشین بابمن

طوری ماشین را قرار داده بود که جلوی زیاد بود، 
ها باشد و از آنجا که آقا جلوتر از بقیّه همۀ ماشین
روند، آقا مجبورند بیایند سوار کنند و میحرکت می

اش در مسیر ماشین او شوند! اینها همه
ردن نفس بینی است؛ در مسیر بزرگ کخودبزرگ

 است.
ماشین زیاد . در خدمت آقا به جایی رفته بودیم

نبود، [ خاص]یکی از رفقا ماشینش خیلی . بود
ها هم ماشین[. تر بودارزان]خلاصه از بقیّه 

بنز و : پانزده تا ماشینشاید ده. طور ردیف بودهمین
اینکه ماشین او از مثل ... . شورلت و پژو و پیکان و
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بعد آقا آمدند بیرون و . ها بودو ژیانها این سیتروئن
آقای فلانی کجا [: »گفتند]دفعه نگاهی کردند و یک

ماشینش را ! خدااصلًا ماشینش نبود بنده« هستند؟
آقای فلانی کجا :[ »گفتند. ]لابد جایی انداخته بود

: گفت« پس کجایید؟! هستند؟ آقا چرا شما نیستید؟
برو آقا :[ »ندگفت. ]دستپاچه شد...!« آقا ببخشید»

حالا . آقا سوار ماشین او شدند!« ماشینت را بیاور
چقدر ! چقدر دلش شاد شد! چقدر او خوشحال شد

اینها برای چیست؟ آن کسی که خودش ! مسرور شد
رود خودش را یک گوشه قایم بیند، میرا قابل نمی

من ماشینم قابل ندارد که آقا سوار : »گویدمی. کندمی
هم [ علامۀ طهرانی]او .« بایستم بروم کناری! شود

کند؛ چیزی که از او مخفی بیند و دارد تماشا میکه می
! من بیایم سوار ماشین شوم؟: »گویداو می. نیست

ما جایی ! اش آهن و حلبی استاینها که همه
!« رویمآنجا می! رویم که یک دل صافی باشدمی

: [گویدمی]حالا آقا ماشین کذایش را آورده اینجا، 
[ ها رااین بازی! ]بفرمایید یعنی چه؟!« بفرمایید»

 .تواضع خیلی مهم است! جمع کن
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کنند؟ شاید کار دارد که چه میانسان به بقیّه چه
خواهند حرکت کنند؛ ما باید چوب آنها را بقیّه نمی

خواهند راه اند، نمیبخوریم؟! یک عده اسماً سالک
کار داریم چه بروند، ما خودمان را معطل آنها کنیم؟!

آنها؟! ما کار خودمان را انجام بدهیم. ما بیاییم به 
 حرکت کنیم. این یک مطلب.

گیری از مردم و دوم: راه سلوک نبودنِ کناره
 عبوس بودن

یک مطلب دیگر اینکه: راه سلوک، راه جدا شدن 
گیری از مردم و در خود رفتن و اعتنا نکردن و کناره

دن است؛ راحت رفتن، نیست. راهِ سلوک راهِ بو
آمدن، صحبت کردن، خندیدن، شوخی کردن؛ منتها 

جای خود. امیرالمؤمنین علیه السّلام هر چیزی به
 کرد.خندید، با افراد مزاح میکرد، میشوخی می

چنان که روند، آنطور راه میاین اید بعضیدیده
خواهند عبایشان به چیزی نخورد؟! یواش سلام می
اینها »گویند:[ گار با خود دربارۀ مردم میکنند! ]انمی

 «که هستند؟! اصلًا یک مشت آشغال...!
آقا همیشه سرحال و خیلی قبراق و قشنگ راه 

رفتند؛ چهارشانه هم که بودند. حالا شما پیری آقا می
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جوری اید. نه اینشان را که ندیدهاید، جوانیرا دیده
تر از جوری، نه نعلینشان سه مکردند، نه آنمی

 رفت!خودشان جلوتر می
راه کنیم آنهایی که اهل سلوک و ما خیال می

شان پایین هستند حتماً باید بزنند در سرشان، کله
باشد، یک عصا هم دستشان بگیرند از گوشه خیابان 
بروند؛ نگاه کنند و ببینید پایشان را جلوی مورچه 

طور بودند؟! مگر اولیاء نگذارند! نه! مگر ائمه این
طور بودند[؟! راحت بودند! با مردم حرکت ]این
 آمدند؛ خیلی عادی بودند.رفتند، میکردند، میمی

المؤمنُ بشُرُه انسان باطنش باید مشغول باشد: 

. آدم عبوسی که   1فی وجهِه و حُزنهُ فی قلبهِ
اش غرق هایش را ]درهم[ کرده و انگار کشتیاخم

کی از خورد! شوخی و مزاح، یشده، به درد نمی
آورد، سرِ چیزهایی است که انسان را به نشاط می

آورد. ولی چیزی که هست اینکه در خود کیف می
زمان سابق، آنچه ما از آقا سراغ داریم این است که 

زدند. حرف زشت و بد زدن یا حرف زشت نمی

                              
 .533البلاغه )صبحی صالح(، ص . نهج  1
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های نامناسب ]کردن[ که حالا خدایی نکرده شوخی
 نبوده است.به گوش کسی هم بخواهد برسد، اصلًا 

خود آقا با دوستان و رفقایشان خیلی شوخی 
کردند. من یادم هست یک دفعه یکی در مجلسی می

زد و کار به شوخی رسید، آقا رفتند از حوض حرفی 
پارچ را آب کردند و ریختند به سرش، خیسش 

محسن  حسن شرکت )پدر حاج کردند! حاج
لآن اسماعیل دولابی بود که اشرکت( در منزل حاج 

حسن شرکت در طهران است. ]آقا[ با این حاج
اش گذاشتند؛ آخر یک چیزیسر میخیلی سربه

خواستند بیاورندش پایین! شد، آقا هم مدام میمی
دفعه که تابستان بود، ]آقا[ دنبالش کردند، آمدند  یک

اسماعیل!  او را بگیرند بیندازند در حوض منزل حاج
رشانه بودند. او فرار آقا خیلی قوی بودند؛ خیلی چها

کرد و آمد در خیابان. آقا دیگر در خیابان نرفتند. 
شد آقا اگر حاضر می»اسماعیل دولابی گفت: حاج

سید محمدحسین بیندازدش در آب، کارش تمام 
گفت او دیگر از دستش رفت. خلاصه یعنی می« بود!

انداخت، دیگر توفیق بود! و الّا اگر آقا میبیچاره بی
 ام بود.کارش تم
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آخر عمری دیگر . خلاصه آقا اهل شوخی بودند
. کردندتازه، باز هم شوخی می. کردحساب فرق می

خرده ترکی رسیدند، یکمثلًا به یک رفیق ترک می
های آخر زدند؛ در همین اواخر، در ماهحرف می

، «نجور سن: »چند کلمه ترکی بلد بودند! عمرشان
یا مثلًا با . هافو امثال این حر« حالین یاخچیده؟»

افتاد آقا هم یعنی اگر پایش می... . هادی ابهریحاج 
مخصوصاً در متلک [. اهل شوخی بودند]خیلی 

 !خیلی حسابی! انداختن که واقعاً نمره یک بودند
وقت از ایشان سراغ نداریم حرف ولی ما هیچ

زشتی زده باشند. حرف زشت زدن یا کار خلاف 
که ما سالک هستیم، غلط عنوان اینانجام دادن به

است؛ یعنی اصلًا با سلوک مخالف است. ما باید 
زنیم، در آن موقع سالک بدانیم وقتی این حرف را می

 نیستیم!
کردم: یعنی چه که من گاهی با خودم فکر می

 رُفِعَ القلَمگویند[ گویند در مجالس تبرّی که ]میمی
شود و هر کاری است، دیگر هر حرف زشتی زده 

خب این ! برای چه؟! ؟[ایرادی ندارد]شود جام ان
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همه حرف هست، این همه شوخی هست که آدم 
آخر اینکه ! قحط است؟[ حرف]کند؛ آخر می

گونه مجالس راضی یعنی ائمه به این! شودنمی
های قشنگ هست، خنده ها و مزاحشوخی! نیستند

اینها را انجام ]هست، هزار تا برنامه هست، آدم 
 ![ رکیک باید زد؟]های اً فقط حرفحتم[. دهد

ها ]هم[ در مجالسشان ها و مداحخوانروضه
بگو که دل حضرت زهرا را شاد »گویند[: ]می
این « شوی!کنی! اگر نگویی با عمر محشور میمی

ها چیست آقا؟! کجا دل ایشان ]با چنین حرف
شود؟! حضرت زهرا گفته چیزهایی[ شاد می

فحش فلان و فلان بگویند؟! شیعیانشان به همدیگر 
قدر چیزهای ]مناسب قدر مسائل هست، ایناین

ها و کارهایی هست[، چرا آدم در مجالس صحبت
حدّنفسه خودش اصلًا مطلوب نیست؛ بکند که فی

وقت طور نه اظهار صمیمیت است و نه مُقرِّب. آناین
گونه کم خود انسان از نظر سرشت، به اینبعد هم کم

کند؛ انگار اصلًا بدون این چیزها می مسائل عادت
 چسبد!چندان به او نمی

در هرجایی، هر چیزی که مناسب با آنجاست 
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؛ در حال بکاء، بکاء؛ در حال خنده، [باید انجام شود]
و اینکه داعی . شوخی، شوخی[ در حال]خنده؛ 

اینکه انسان بخواهد حرف نامناسب بزند، باشد برای 
بلکه اینها مُبَعِّد است و آن این اصلًا صحیح نیست و 

گیرد؛ انسان یک سرمایۀ انسان را که کسب کرده، می
دفعه شود که یکگونی ذخیره کرده، اینها باعث می

ای بود این هم مسئله. این سوراخ شود و پایین بریزد
 [.خواستم بیان کنممی]که 

عنوان ناظر الله طهرانی بهنارضایتی آیت سوم:
هرانی از فعالیت مؤسسۀ بر وصیّ علامۀ ط

 ایشان
ای که در قبل مطلب دیگر اینکه: من در آن جلسه

بود و آن مسئلۀ مربوط به مؤسسه را عرض کردم، اگر 
آن مطالب مربوط به سابق بود؛   1یاد آقایان باشد،

اینکه من خدمتتان عرض کردم که وقتی احساس 
دهد که دیگر کردم مؤسسه دارد کارهایی انجام می

من از بین رفت، آنجا آمدم و نظارتی را که آقا  اعتماد

                              
طور که به نظرم آن[. امبیان نکرده]اند یا من دانم رفقا فراموش کردهنمی.  1

 .رسد، من عرض کردم، حالا شاید باز کوتاهی از من بوده استمی
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من ناظر هستم و اگر »فرموده بودند مطرح کردم: 
مؤسسه برخلاف نظر من حرکت کند، خلاف شرع 

زنم، یعنی قضیه و الآن هم همین حرف را می« است.
فرقی نکرده و نظرم تغییری نکرده است. یعنی آن 

ض شده و بود؛ ولی الآن شرایط عو طورموقع همین
 کند.مسئله فرق می

دهند، چون الآن این ]کاری[ که دارند انجام می
مسئله را من به آقای اخوی واگذار کردم و به ایشان 

شود، مسائلی که از این به بعد پیدا می»عرض کردم: 
مسئولیتش متوجه شماست. حال که من از نظارت 

ام، مسئولیت متوجه شماست. ]به عنوان کنار رفته
ه[ همین دو جلد کتابی که الآن چاپ شده، نمون

اللباب و رسالۀ بحرالعلوم با کاغذ ایرانی رسالۀ لبّ 
است، با کاغذ خراب است؛ خیلی صریح به شما 
بگویم! و این آبروریزی است؛ من ]حقیقت را[ 

ای ندارم؛ یعنی گویم. ولکن من در اینجا وظیفهمی
ت[ که این ای ندارم ]این اس]منظورم از اینکه[ وظیفه

 توانم این مسئله را ]بیان[ کنم.مقدار می

چهارم: لزوم زیرکی سالک و مطرح نکردن 
 انگیزمسائل تفرقه
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توانم این مطالب را مطلب دیگر اینکه: من نمی
توانم بگویم: ما باید به همه بگویم؛ ولی به شما که می

در مطالب و مسائل خیلی زیرک باشیم. از هر چیزی 
نکرده تفرقه، برانگیخته شدن که موجب خدای
دار شدن و نمود است پرهیز و احساسات، مسئله

توانیم جوری در میان رفقا و بین احراز کنیم. اگر می
و  جمیع رفقا حرکت کنیم که کسی نتواند از ما بهانه

وقت مستمسکی بگیرد، چرا این کار را نکنیم؟! یک
روم، کنم و جلو میمن براساس تکلیف حرکت می

صورت[ هزار بار هم به من بگویند خب ]در این 
وقت نه، بیخود و بگویند، عیبی ندارد؛ ]اما[ یک

که نمودی جهت من بیایم کاری را انجام دهم بی
داشته باشد و ]با آن[ دو تا هم بر سر بقیّه بزنم: 

کنیم، دلمان هم چشمتان دربیاید! ما این کار را می»
 ر را انجام بدهد؟!چرا انسان این کا« خواهد!می

سه  1.أسُترُ ذهََبکَ و ذِهابکَ و مَذهَبکَگفت: 

                              
 :1، ت 89. آیین رستگاری، ص  1
اين عبارت مشهور در بسيارى از مجامع روايى موجود نبود، ليكن در كتاب »

نقل از به 330سيد عبد الله جزائرى، ص  التحفة السنية )مخطوط(، تأليف
 گونه آمده است:بعضى حكماء اين

وَ وُرِدَ فى وَصایا الحُكَماء:" أسُترُ ذهََبكََ و ذِهابكََ وَ مَذهَبكََ"؛ وَ » 
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چیز ]را مخفی کن[: پول؛ اگر پول داشته باشی و 
کار آیند سراغت؛ همه فقیر و طلبهمه ببیند، می

شوند. اما اگر کسی نداند، در راه خودش می
توانی خرج کنی. ذَهَب و پولت را کسی نفهمد، می

 کسی نبیند.
خودت را ]مخفی کن[! لازم نیست به و ذهاب 

آقا من دارم »خواهی بروی: همه اعلام کنی کجا می
خواهم روم! فلان کار را میروم! آنجا میبه اینجا می

های اجتماعی؛ ذهاب یعنی حرکت« بکنم!
دهد. لازم نیست هایی که انسان انجام میحرکت

کسی بداند. ]اگر این کار را نکنی[ در میان مردم 
 شود.اتی پیدا میشبه

و مَذهبَک: مذهبت را به کسی نگو، نشان نده! 
کردید باید سر چهارراه حالا شما از آقا تقلید می

ای مردم! ما از »زار و استانبول اعلان کنید؟! که: لاله
کنیم! ما سالک هستیم، ما آقای طهرانی تقلید می
جوری در میان مردم باش « عارف هستیم! ای بدانید!

زنت نفهمد اصلًا چه مرامی داری! حالا  که حتی

                              
مُرادهُُم باِلذَّهَبِ، الشَّيءُ النَّفیسُ جَوهرًا وَ عَرَضًا حَتىّ أسرارُ العلُومِ وَ 

 مه. )محقّق(إلى آخر كلا «المَعارِف.
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وقت خوب است زن انسان متوجه شود و او هم یک
بینی باعث مسلک و همراه شود؛ ولی اگر میهم

 شود،[ زن نفهمد.]شبهه می
خیلی مسائل است که اصلًا زن انسان نباید 
بفهمد؛ زن نباید از مسائل بیرون خبر پیدا کند: انسان 

کند، ید، با که ارتباط پیدا میآرود، کجا میکجا می
کند. دهد، چه معاملاتی میبیرون چه کاری انجام می

به زن چه مربوط؟! زن آبگوشتش را درست کند! نان 
ببر در خانه، دان ببر در خانه؛ ]بگو:[ این نان و این 
هم آبت و این هم خود بنده! دیگر به اینکه من بیرون 

 دارد؟]مشغول به چه[ هستم و اینها، چکار 
گویند، اسباب گویند، به آن میآیند به این میمی

طور که برای شود؛ همانزحمت برای انسان می
 خیلی شده بوده است. مذهبت را هم مخفی کن!

وقت چون انسان بر یک مبنایی هست، عمداً آن
تظاهر کند، ابراز کند، اعلام کند، اعلان کند! یک عده 

د و آنها هم از طرف براساس ذهنیات بیایناز این
شود[ حالا بیا و درست کن! طرف؛ تعارض ]میآن

این راه، راه سلوک نیست؛ این راه دعوا و مشاجره و 
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بگومگو و قمه کشیدن است! سلوک که به این 
گویند که در میان مردم گویند؛ سلوک به این مینمی

 طوری راه بروی که خیال کنند از خودشان هستی!
محتسب بیاموز  ***  مست است و در حق او کس این گمان ای دل طریق رندی از 

 ندارد
گیرد. پاسبان و عَسَس محتسِب، مست را می

برای گرفتن مست است. حالا اگر خود محتسب 
فهمد دیگر! کنار خیابان ایستاده مست بود، کسی نمی

کند کس در حقش گمان نمیولی مست است؛ هیچ
 که او مست است.

یعنی انسان در میان مردم جوری حرکت کند و 
جوری با آنها صحبت کند که به آنها اطمینان بدهد، 
اعتماد آنها را جلب کند و باعث آرامش شود. ]این 

هایی بزند که دوپهلو، بهتر است[ یا اینکه حرف
عنوان حمایت از جریانی دار و بودار است و بهنیش

ود. دارد کار را شمسائلی را مطرح کند؟! اینکه نمی
شود و وقت تضاد، اختلاف پیدا میکند؛ آنبدتر می

 شود.کار آدم زیاد می
عرض  آن وقتی که بعد از زمان حضرت آقا من

کردم که رفقا تقلیدشان را به کس دیگری نگویند و 
دیدم؛ امروز که همین اظهار نکنند، امروز را داشتم می
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ئل تازه یک مسئلۀ تقلید نُقل محافل شود! این مسا
 تری وجود دارد.گوشه است؛ مسائل خیلی مهم

دچار ]شود که دیگران این اظهارات موجب می
ما یک مسئله مربوط به خود داریم و [. شبهه شوند

یک مسئله هم در ارتباط با دیگران داریم؛ آن مسئله، 
افراد دیگر متوجه این مطالب . مسئلۀ مهم است

گویند طرفی یا میگویند اینحالا یا می. نیستند
تقلید این است که . طرفی؛ هر دویش غلط استآن

الله قرار دهد و حجت انسان دین خودش را بینه و بین
اما افشای این قضیه، مسئله ایجاد . داشته باشد

 .کندمی
این راه، راه سلوک نیست. راه سلوک این است 
که انسان در حرکتش آرامش داشته باشد؛ موج ایجاد 

 نکند.
دانید ه، این است. مرام و مکتب آقا این بود. میرا

خاطر اینکه این چرا آقا در کارشان موفّق شدند؟ به
گفتند. یک دفعه خیلی وقت پیش بود؛ به ما این را می

توانی فلانی! تو در کارت نمی»گفتند: به من می
خواهی آنچه را که داری، به موفق شوی؛ چون می
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به تو چه « نگه دار! همه بگویی. نگو! برای خودت
کند؟! مگر تو طوری میمربوط است فلان کس این

وکیل او هستی؟! مگر قیّم او هستی؟! مگر کسی تو 
را مأمور کرده این حرف را به او بزنی؟! اگر مأمورت 

 کردند، برو بگو. اگر مأمورت نکردند، نگو!
یک . وقت در زمان شاه ساواک آقا را گرفتیک

آن موقع [. ساواک]ن از طرف نامه آمد برای ایشا
صدر . رفتصدر بلاغی در مسجد قائم منبر می

منبری خیلی بلیغی بود؛ واقعاً بلیغ . بلاغی فوت کرد
جملاتش خیلی . کردخیلی قشنگ صحبت می. بود

هایش زد؛ صحبتبلیغ، و سیاسی هم حرف می
، این صدر 42در آن جریانات سال . سیاسی بود

قا او را خیلی در مسجد آ. بلاغی خیلی نقش داشت
کردند، آذری قمی را دعوت می. کردنددعوت می

ها بودند؛ کردند و خیلیصدر بلاغی را دعوت می
این صدر بلاغی از همه بیشتر بود و خیلی قشنگ 

خلاصه چنان حسابی شاه را کنار . کردصحبت می
ولی یک عیب [. شدآدم متعجب می]گذاشت که می

فاَذْکُروا مَوتاکُم [. گوییمنمی]داشت، حالا دیگر 
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 1بِالخَیر.
کرد. ایشان در آن موقع مسجد قائم صحبت می

آمدند یک نامه فرستادند برای آقا که سازمان امنیت 
خواهد. بعد خب آقا هم دیگر آن موقع شما را می

هایشان و کارهایشان معلوم بود ]که چه بود. برنامه
اطاتشان با لذا[ به نظرشان رسید شاید قضایای ارتب

آقای خمینی و اینها لو رفته باشد. آن موقع احساس 
خطری کردند؛ لذا وصیتی هم نوشتند و خلاصه 

ای کردند و آن شب رفتند. ما آن موقع خیلی توصیه
هشت سالم بود؛ کلاس اول کوچک بودیم. من هفت

یا دوم ابتدایی بودم. رفتند و نصف شب هم 
ان دمِ منزل. بعد ها آوردندشبرگشتند. ظاهراً همان

 گفتند:

                              
. این عبارت مشهور با این لفظ در منابع حدیثی نیامده است ولی مشابه آن  1

، ص 1، ج صورت مرسل در منابع شیعی نقل شده است؛ در عوالي اللئاليبه
 آمده: 439

قَالَ صلی الله علیه و آله: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ. وَ عَنْهُ صلی الله علیه و آله: »
 «قُولُوا فِي أَمْوَاتِكُمْ إِلَّا خَيْراً.لَا تَ

 429، ص 10همچنین علامۀ مجلسی این دو حدیث را در مرآة العقول، ج 
 اند.از امیرالمومنین علیه السلام مرسلًا نقل کرده

طور با سند ضعیف این 2089، ص 4در منابع اهل سنت در سنن أبی داود، ج 
 آمده:

، وَ كُفُّوا عَنْ : اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْالُله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى» 
 «.مَسَاوِيهِمْ
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ما به سازمان امنیت رفتیم و خیلی احترام ]گذاشتند[، بدون اهانتی. یک سرهنگ 
بود اما خیلی آدم واردی بود؛ خیلی پخته و خیلی آدم بافهمی بود. آمد و از مسائلی 

دانیم ما خیلی از مرام شما متشکر هستیم و ممنونیم. ما می»گفت: صحبت کرد؛ می
حضرت مبارزه کنید! تمام این آخوندهایی که بر علیه اعلیا چکار می شما دارید

مدارید! )صاف به آقا گفته بود!( شما کارت اند؛ شما سیاستکنند همۀ اینها خاممی
اند؛ حتی آقای خمینی! این دهی. اینها سادهکنی، هیچ بهانه هم دست ما نمیرا می

کنی و ما هیچ آتویی از شما داری می فهمد. کار راآقای خمینی هم ساده است؛ نمی
چرا »گفت: می« شما نداریم؛ ولی شما این آقای بلاغی را دیگر نباید دعوت کنی!

به من چه مربوط است؟! به خودش بگویید! »گفتم: « زند؟ها را میایشان این حرف
مگر او بچه است که من یادش بدهم؟! او خودش مردِ منبریِ کذاست. بروید به او 

 «یید که نگوید.بگو

هرچه به ما گفتند، ما جواب : »گفتندخلاصه می
شما باید ملتزم شوید که او را : » آخر گفتند.« دادیم

بسیار خب، ما دعوت : »ایشان گفتند.« دعوت نکنید
 مسئله[ شددعوت می]یعنی اگر دیگر .« کنیمنمی

لذا دیگر از آن به بعد هم دعوتش [. آمدپیش می]
یک . کردندندرت گاهی دعوتش میبه نکردند؛ مثلاً 

 .دهه نبود
طوری کار آدم باید این: »بعد آقا به من فرمودند

کند؛ خیلی آرام، بدون اینکه احساسات را تحریک 
خیلی خوب [ این روش. ]کند، کار خودش را بکند

حالا ما هم اصلًا روشمان باید این باشد و بر .« است
 [.عمل کنیم]همین اساس 

 لزوم توجه فقیه به مصالح اجتماعی در فتوا
خواستم خدمتتان عرض این مسئله را هم می

کنم: از سابق من آدمی بودم که در بیان مطالب 
کردم؛ یعنی اگر نظرم نسبت به یک مسئله مجامله نمی

گفتم این نیست؛ وقتی نظرم بود، طور بود، نمیاین
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ف گفتم؛ البته گاهی اوقات اگر مصلحت برخلامی
 گفتم که الآن مصلحت این است.بود، می
نظر تواند هرچه از طور کلی اصلًا فقیه نمیو به

اجتهادی به آن برسد، از نظر فتوایی هم بیان کند. 
چون ممکن است مصالحی باشد که اگر بخواهد بیان 
آن فتوا باشد، آن مصالح از بین برود. بین نظر 

ص در خصوکند؛ بهاجتهادی و فتوایی فرق می
مسائل نکاح، این مطالب خیلی حساس است و 

خاطر خیلی از چیزهایی که در جامعه پیش آمده به
همین جهت است که بین این دو مسئله خلط شده 

 است.
طور بودم؛ یعنی اگر نظری و من از اول این

گفتم که قضیّه این است، منتها الآن داشتم، می
را انجام  خاطر این صلاح و مصلحت نباید این کاربه

یکی از مسائلی که از سابق . داد؛ باید این را انجام داد
مو گذاشتن، سنت پیغمبر : در نظر من بود، این بود

گذاشتند؛ موهایشان را خود ائمه هم مو می. است
هم [. آنها آمده است]در احوالات . کردندبلند می

طور نبود کرد و هم جوانشان؛ اینپیرشان این کار می
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ماشاءالله روایات الیَٰ. ص به پیر داشته باشدکه اختصا
داریم و تاریخ در این زمینه، اَدلُّ دلیل بر این مسئله و 

 .شاهد و گواه است
مِن سُننَِ الأنبیاءِ »گفتند: در آن موقع می بعضی

وقتی من به این مسئله مراجعه کردم،  1«حَلقُ الرَأس.
یست؛ طور نیست! حلق سنّت انبیا ندیدم اصلًا این

این حلق مربوط به حج است! در حج، حلق سنت 
اینکه حلق مداوم در طول زندگی! و بر انبیا است، نه 

شود بر اینکه فرض که ما بگوییم این است، دلیل نمی
ای نبوده سنت بر خلافش نباشد؛ یعنی سنت منحصره

است؛ فرض کنید احدالأمرَین است. لذا ما نگاه 
یم امام حسن علیه السّلام مو بینکنیم به تاریخ و میمی

، امام حسین مو داشت، حضرت   ٢داشت
السلام مو العابدین، حضرت سجاد علیهمزین

آمدم در کنار کعبه »گوید: داشت. طاووس یمانی می
دیدم جوانی با موهای سیاه، سرش را به دیوار کعبه 

 3.«گذاشته و... 

                              
 ، با قدری اختلاف.٥٦٧، ص ٥. الکافی، ج  1
 .21، ص 3. المعجم الکبیر )طبرانی(، ج  ٢
 ، با قدری اختلاف.150، ص 4. مناقب آل أبی طالب علیهم السلام، ج  3
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مو ]اکبر گویند حضرت علیمورخین می
والفضل العباس را مورخین دارند حضرت اب[. داشت

گویند حضرت امام رضا مورخین می. گویندمی
البته خب  1.علیه السّلام در سفر به مشهد مو داشت

در بعضی موارد هم بود که مثلًا شخص آمد خدمت 
اند؛ این هم امام صادق، دید حضرت حلق کرده

هست. اما اینکه دائم باشد، برای حضرت صادق هم 
 نبوده است.

برای من این مسئله مسلّم شد که اصلًا مو 
گذاشتن در اسلام مطرح و مطلوب است، نه ]مو را[ 

طور کنیم، سیره اینزدن؛ چون تاریخ را ما نگاه می
ای این است که در زمان ما منتها مسئله ٢بوده است.

نظر عرف مو گذاشتن به این کیفیت، برای معمّمین از 
گویند که این ردم میآید؛ یعنی محساب میجِلف به

نظر، جلف شده، زلفِ کذا گذاشته است. از این نقطه
طبق مصالح و مفاسد و ملاکات، احکام تغییر پیدا 

اصلًا مو »کند؛ این هست. ولی اینکه بگوییم: می

                              
 .579، ص 19، ج . إحقاق الحق 1
. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه  ٢

 .381ـ  378، ص 1و علیه و آله و سلّم، ج 
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گذاشتن در اسلام نیست ]بلکه نظر اسلام[ در زدن 
طور نبوده ، این خلاف سنت است و سنت این«است

داعی داشته باشیم که دروغ بگوییم؟!  است! ما چرا
طرفش کنیم و بعد هم اینما مسئله را صحیح نقل می

کنیم. نیاز نداریم بپوشانیم و قایم کنیم؛ را مطرح می
ها نیست. لذا من همین قضیه را در زمان این حرف

خود آقا ]علامۀ طهرانی[ بالای منبر در مشهد گفتم؛ 
ردم، به صراحت این کها را نقل میوقتی داشتم سنت

 قضیه را در خود زمان حضرت آقا مطرح کردم.
عنوان سند به و این هم به شما عرض کنم و به

یک روز صحبتی بین من و بین : شما بگویم
من . شد( مرحوم حاج آقا معین شیرازی)پدربزرگ 

خیر نه: »گفتاو می.« مو گذاشتن سنت است: »گفتم
[.« تراشیدندمی] آقا، علما فلان بودند، سرشان را

!« ما چهارده امام داریم؛ تمام شد و رفت:[ »گفتم]
شنیدم در مشهد در این اتاق حاج آقا من داشتم می

کنند که مو گذاشتن معین با مرحوم آقا صحبت می
: فرمودندمرحوم آقا می[. بر خلاف سنت است]
خیر، سنت، مو گذاشتن است ولی الآن بر طبق نه»

عین حرف آقا بود [ این!« ]بزن گوییممصالح ما می
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گوییم؛ همین که ما می! که الآن هم قضیّه همان است
 .گوییم که مو زیاد بلند نباشدمی[ مصلحتبه]مثلًا 

من این مطلب را هم گفتم که برای من هنوز 
هایی که در ایران یا در خارج هست، حرمت نوشابه

گویم گویم حلال است و نمیثابت نشده است. نمی
کل ندارد؛ آن یک حرف دیگر است. ]بلکه[ الکل ال

داشتنش ثابت نشده است. ثابت نشده که از مادۀ 
ام ـ طور که شنیدهذلک ـ اینلوزالمعدۀ خوک و امثال

ها و کولاها هست. چون از اول نظر در این نوشابه
نحوی که یقین پیدا نکنم من این بوده است که تا به

فتوا بدهم. فتوا به این توانم تحقیق کافی نکنم، نمی
راحتی نیست که یک مجتهد ]بر اساس[ یک مقاله 

قدر آبکی است؟! در روزنامه فتوا بدهد! یعنی این
 توانم این کار را انجام دهم.شود؛ من نمیاینکه نمی

علیه اللهحضرت آقا ]علامۀ طهرانی[ سلام
براساس منش و دید خودشان آن حرف را زدند. و 

من »گفتند: ن تا آخر فتوا ندادند؛ میبه نظر من ایشا
 1«از فلان دکتر شنیدم که آنچه کولا دارد چه است!

                              
 .438و  437، ص 11. مطلع انوار، ج 1
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، «آقا نخور! خوردن حرام است»اما اینکه بگویند: 
ام؛ حالا ممکن است دیگران من یکی از ایشان نشنیده

طور بوده، ایشان آن شنیده باشند. بر فرض اگر این
اساس ادراکات حرفی که زدند در زمان خودشان و بر

خودشان بوده است؛ ما که مکلف نیستیم که به آن 
 ادله و نتایج فقهیِ ایشان عمل کنیم.

فقیه براساس راه و روشی که خدا برایش قرار 
دهد و از دنیا داده است نسبت به مسئله حکم می

طور که خود ایشان در زمان مرحوم رود. همانمی
ز آقای کردند و بعد اآقای انصاری احتیاط می

کردند. انصاری، به فتاوای آقای انصاری عمل نمی
در زمان آقای انصاری شما »من از ایشان سؤال کردم: 
خود ایشان به من « کردید؟در اختلافاتتان چه می

بعد ]از »گفتم: « کردم.من احتیاط می»فرمودند: 
به فتوای خودم عمل »گفتند: « ایشان[ چطور؟

اری این نظر را داشت آن موقع آقای انص« کردم.می
کردند. خب احتیاط و ایشان بر طبق آن احتیاط می

این »گوید: که اشکال ندارد؛ فرض کنید کسی می
، حالا شما این آب را نخور! «آب اشکال دارد

میری که! خب حالا از آن لیوان بخور؛ چیزی نمی
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 کردند.نیست! احتیاط می
، های ]غیر[ الکلیبرای من هنوز حرمت نوشابه

است؛ این را « ثابت نشده»چه خارجی و چه داخلی، 
کنم: اگر خواهم بگویم. اما از شما یک سؤال میمی

ما الآن در این موقعیت با توجه به مسائلی که در زمان 
شنیدیم و با توجه به مطالبی که الآن حضرت آقا می

 ـعقل   ـما اصلاً کاری به جهات شرعی نداریم  هست 
گوید: بخور یا نخور؟ کند؟ میبه انسان چه حکم می

 آقا نوشابه نخورد؛ دوغ بخورد!
آمدیم. در بین ما با آقای ... داشتیم از طهران می

راه در پمپ بنزین کنار یک مغازه نگه داشتند. رفتند 
از این آب انگورها )آب انگور قرمز( برایمان خریدند 

قدر خوب بود. مزه و اینقدر خوشو آوردند. این
نه »گفتم: « آقا چه بگیرم؟ نوشابه؟»فتند که: ایشان گ

بعد ایشان رفتند آب « آقا! ببینید چیز دیگر دارد یا نه.
 انگور آوردند. گرفتیم و خوردیم؛ چقدر خوب.

 اللهمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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